
  )٦(عطاياي روحاني و كاربرد آنها 

  )قسمت اول(عطاياي دائمي 

  )٨- ٦:١٢ و روميان ١٠- ٨:١٢اول قرنتيان (

 به بعد، پس از مقدمه اي درسدر جلسات گذشته بررسي بخش هداياي انساني يا فردي را پشت سر گذاشتيم و از اين 
  .  خواهيم پرداخت٨-٦:١٢ و روميان ٨-١٠: ١٢باب  عطاي دائمي از اول قرنتيان ١١به بررسي 

  مقدمه

هاي ورزشكاران المپيك را دنبال كرده ايد؟ مشاهدة اين رقابتها بسيار جالب است چون آنچه ما  آيا تا كنون رقابت
هاي غذايي و گذشتن از مسابقات  ها تمرينات سخت همراه با رعايت رژيم ها شاهديم حاصل سال در اين رقابت

  .هر كدام از اين ورزشكاران نمايندة بهترينها در كشورشان هستند. اشد ب ميكشوري و شكستن ركوردهاي مختلف

دهند مقايسه كند متوجه تفاوت زيادي  يك شخص عادي اگر بخواهد خود را با آنچه اين ورزشكاران ماهر انجام مي
ل ميكند شگفت انگيز تماشاي اينكه بدن انسان در حد نهايي توان خود چگونه عم. در توانايي خود با آنها خواهد بود

وقتي ايمانداران عطاياي . اين مسئله درست در رابطه با توانايي كليسا با استفاده از عطاياي روحاني ميباشد. است
كلام خدا در اين . روحاني شان را بكار ميگيرند دنيا شاهد تفاوت بسيار زياد قدرت خدا در زندگي آنان خواهد شد

  :رابطه ميگويد

و . ني كه منتظر خداوند مي باشند قّوت تازه خواهند يافت و مثل عقاب پرواز خواهند كردآنا ٣١:٤٠اشعيا 
  . خواهند خراميد و درمانده نخواهند گرديد. خواهند دويد و خسته نخواهد شد

جلال بر خدايي باد كه قادر است به وسيله آن قدرتي كه در ما كار مي كند، خيلي بيشتر از  ٢٠:٣افسسيان 
 .خواهيم و حتّي تصور كنيم عمل كندآنچه ما ب

هدف و . جداً اگر هر شخص ايماندار حداكثر تواني را كه خدا به او داده استفاده ميكرد چه دگرگوني در دنيا رخ ميداد
يعني تجهيز كليسا با عطاياي فوق العاده خود تا با بكارگيري آنها بتواند بطور شگفت . ارادة خدا دقيقاً همين است

  .پذير است شايد سوال كنيد كه اين چگونه امكان. عمل كندانگيزي 

ها هستند خدا نيز قادر است بدن  بكارگيري از تك تك  ماهيچه هاي خود در رقابتبه اگر در دنيا ورزشكاران قادر 
دقيقاً اين . كار بگيرده طرز شگفت انگيزي براي جلالش در دنيا به را با استفاده از عطاياي روحاني ب) كليسا(مسيح 

به همين دليل است كه در مبحث عطاياي روحاني در اول قرنتيان باب . هدف از كاربرد عطاياي روحاني در كليساست
  . ميرسد به تشريح كليسا بعنوان يك بدن و عملكرد اعضاي آن ميپردازد١٢ وقتي پولس رسول به آية ١٢

تشكيل شده و اگرچه داراي اعضاي متفاوت بدن انسان، واحدي است كه از اعضاي بسيار  ١٢:١٢اول قرنتيان 
  .مي باشد، باز هم بدن واحد است و مسيح هم همين طور مي باشد



به همان نسبت كه خدا از عطاياي يك نكتة ظريف و بسيار بسيار مهمي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه 
 ز در جعل آن براي ويراني كليسا و پيشكند شيطان ني برد ملكوت خدا استفاده مي روحاني براي رشد كليسا و پيش

  .  به همين دليل است كه بايد از آنها اطلاع دقيق داشت.كار ميگيرده برد اهداف شرورانه خود ب

پس اگر قرار باشد بدن مسيح باعث جلال خدا در دنيا باشد بايد از عطاياي روحاني اي كه خدا با فيض خود به كليسا 
  .بخشيده استفاده كند

 كليسا/ يجة خوب از كاربرد صحيح اعضاي بدن مسيح چهار نت

  .مراه خواهد داشت هدرست عمل كند چهار نتيجة خوب را به) كليسا(وقتي بدن مسيح 

  . اولين نتيجة خوب از عملكرد يك بدن يا كليساي سالم بركت يافتن آن هست) ١

بنابراين يكي .  ثمر آن بركت خواهند يافتوقتي خدمات كليسايي توسط افراد حرفه اي و كاركشته انجام شود، همه از
خواهد همه از بركات پري  از دلايلي كه خدا كليسا را بطور يك بدن از اعضاي مختلف بكار مي گيرد اين است كه مي

  .آن بهرمند شوند

  . دومين نتيجة مثبت از عملكرد يك كليساي سالم، اين است كه همه شاهد قدرت و پويايي آن خواهند بود) ٢

هنگاميكه پطرس عطاي نبوت يا . ويايي يك گروه نجات يافتة فعال در مقابل جامعة بي ايمانان كاملاً محسوس استپ
  .  نفر از شنوندگانش شد٣٠٠٠اعلام حقيقت را در روز پنطيكاست بكار گرفت باعث نجات 

زه ناجيان را بر كليسا مي كار گرفتند خدا هر روه همچنين وقتي ساير شاگردان عطايايشان را در مشاركت با هم ب
  . افزود چون مردم پويايي محبت آنها را ميديدند و ميخواستند در آن شريك شوند

 .ند كاعمال رسولان نتيجة مشاركت عطاياي روحاني را در بين بي ايمانان به طرز زيبايي بيان مي

  .در آن رشد ميكننديكي ديگر از نتايج بارز يك بدن سالم با عملكرد خوب اين است كه رهبران ) ٣

هنگاميكه اعضاي كليسا به طرز صحيحي فعاليت كنند، رهبرانِ خوب و سالم نيز بين آنان به ظهور رسيده رشد 
  . ميكنند

امروزه به دليل نياز شديد كليسا به رهبران خوب مطالب زيادي در رابطه با . رهبري، شاخه هاي مختلفي در كليسا دارد
   . موجود است"مديريت كليسا"

 .بنابراين، وجود رهبران مناسب در كليسا الزاميست. اعضا بدون وجود رهبران خوب قادر به پيشرفت نخواهند بود

  . ارگيري از رهبران دست به چه كارهايي ميزننده كجاي تعجب است وقتي ميبينيم كه كليساها براي ب



.  در كليسا از اين جلمه مي باشند هاخانه جارتهاي مديريتي بازار و ت ها و روش كارگيري سياسته ب:  عنوان مثاله ب
اشد و از آنجائيكه برخي كليساها  ب مي"كاسب يا مدير موفق"  ياSNL (Strong Natural Leader) اين همان عارضة

  .گيرند خود ميه ها و استانداردهاي اين دنيا را نيز ب آيند خيلي سريع روش هر روز بيشتر به شباهت اين دنيا در مي

 جاي تعليم كلام خدا، روانه شناس استخدام مي كنند يا ب  براي حل مشكلات زناشويي اعضاي كليسا، روانمثلاً
  . شناسي آموزش مي دهند

  . براي حل مشكل جوانان از مددكاران اجتماعي كمك مي گيرند

يد از اين روش پرستشي گويند بيائ براي ارتقاء سطح پرستش از خوانندگان و نوازندگان دنيوي استفاده مي كنند و مي
هاي رنگي حال و هواي مدرنِ امروزي به آن  قديمي بيرون بيائيم و با استفاده از هيجان در رقص با پرچم و لباس

  . بدهيم

  . شوند ينصورت افرادي ماهر و متخصص غير روحاني جذب خدمات كليسايي ميه اب

ند وجود عطاياي مشخص روحاني با كيفيت اخلاق و خواهد در رهبر و مديران كليسا ببي در صورتيكه آنچه خدا مي
  .روحانيت بالاست

هاي كلام خدا عمل كند، خدا نيز رهبران توانا و با صلاحيت  هاي دنيوي، به روش چنانچه كليسا بجاي استفاده از روش
شوند كه خدا  رهبران پر از روح هنگامي در كليسا ظاهر مي. و پر از روح و عطاياي روحاني به كليسا خواهد بخشيد

  .  بتواند در بدن آزادانه فعاليت كند

  . يكي ديگر از مزاياي يك بدن سالم و توانا رشد اتحاد و يكدلي در كليساست) ٤

احتي برطرف ميشود و به رنياز ايمانداران . در چنين كليسايي محبت و مشاركت به زيبايي و بدون ريا عمل ميكند
كليد ايجاد اين نوع رابطه در استفاده از عطاياي . ن به كليسا ميباشندبي ايمانان مشتاق پيوستن و ملحق شد

 .خدا عطاياي روحاني را از ايمانداران جاري ميكند. روحاني ميباشد

  . حال بيائيد به ادامة بررسي شناخت اين عطايا بپردازيم

 و جلال خدا بكار گرفته مي برد ملكوت عطاياي دائمي، همانطور كه از نامشان پيداست، در تمام اعصار براي پيش
  .شوند

 دو نوع عطاياي دائمي

  . ميخوانيم١٠:٤در اول پطرس 

و هر يك بحسب نعمتي كه يافته باشد، يكديگر را در آن خدمت نمايد، مثل وكلاء امين فيض  :ترجمة قديمي
  .گوناگون خدا



ايد خدمت  هر عطايي كه يافتههمچون كارگزاران امين بر فيض گوناگون خدا، يكديگر را با  :ترجمة هزارة نو
  .كنيد

به عنوان كسي كه بركات گوناگون خدا را يافته است، استعدادها و عطاياي خود را براي  :ترجمة عصرجديد
  .خيريت ديگران به كار ببريد

ر  بكا  هم  به  كمك  عطايا را براي ؛ اين  است  بخشيده  خاصي  از شما عطاي  هر يك خداوند به :ترجمة تفسيري
  .مند سازيد  خدا بهره  پرتنوع  و مواهب ، يكديگررا از بركات  وسيله  اين گيريد و به

كند كه هر كس، هر عطايي كه از خدا يافته است، كه احتمالاً ممكن است تركيبي از  بنابراين خيلي روشن اشاره مي
  . را براي خدمت به ديگران بكار بگيردچند عطا باشد 

  .به دو گروه عطايا اشاره مي كندپطرس بعد از اين سخن، 

، برحسب توانايي كه خدا بدو داده خدمت كند، مانند اقوال خدا بگويد و اگر كسي سخن گويداگر كسي  ١١آية 
باشد بكند تا در همه چيز، خدا بواسطه عيسي مسيح جلال يابد كه او را جلال و توانايي تا ابدالآباد هست، 

  )ترجمة كلاسيك (.آمين

براي سهولت كار، فهرست عطاياي دائمي را به دو گروه عطاياي گفتاري و عطاياي خدمتي تقسيم بندي  بنابراين،
  . كرديم كه از اين قرار مي باشند

 :پنج عطاياي گفتاري  عبارتند از )١

  تقويت/ عطاي تشويق ) ٥عطاي تعليم ) ٤كلام حكمت ) ٣كلام علم ) ٢نبوت عطاي ) ١

  و گروه دوم شامل

 .تي  مي باشند كه از اين قرارندشش عطاياي خدم )٢

  تميز ارواح) ٦ايمان ) ٥رحمت ) ٤بخشش  ) ٣كمك ) ٢رهبري ) ١

مي اي گفتاري هستند ن هشوند و خدمات نيز شامل قسمت البته از آنجائيكه تمام عطايا در خدمت بكار گرفته مي
طرح مي كند ما همين تقسيم بندي را اما با توجه به آنچه در اينجا پطرس م. توان اين تقسيم بندي را كامل دانست

 .پذيريم مي

 پنج عطاي گفتاري

  .  ميتوان يافت كه از اين قرارند١٠-٨:١٢ و اول قرنتيان ٨-٦:١٢ليست پنج عطاي گفتاري را در روميان

  تقويت/ عطاي تشويق ) ٥عطاي تعليم ) ٤كلام حكمت ) ٣كلام علم ) ٢نبوت ) ١

  عطاي نبوت) ١



برخي بر . اختلاف نظر زيادي بر سر كاربرد يا عدم كاربرد امروزي آن مي باشد. ت مي باشداولين عطاي گفتاري نبو
ويند كه  گ مي٨:١٣اين گروه بر مبناي اول قرنتيان . اين باورند كه عطاي نبوت در گذشته بوده و الان كاربرد ندارد

  .اين عطا بايد از ميان برداشته شده باشد

 و اگر زبانها، انتها اگر نبوتها باشد، نيست خواهد شدز ساقط نمي شود و اما محبت هرگ ١٠- ٨:١٣اول قرنتيان 
هنگامي ، لكن جزئي نبوت مي نماييمزيرا جزئي علمي داريم و  .خواهد پذيرفت و اگر علم، زايل خواهد گرديد

  )ترجمة كلاسيك (. نيست خواهد گرديدجزئي، كه كامل آيد

 است كه با تكميل آن، كاربرد عطاي نبوت، زبانها "كتابمقدس" منظور "كه كامل آيدهنگامي "ويند، در اين آيه  گآنها مي
  . و علم متوقف شده است

البته اين آيه اي است كه بسياري براي حذف كاربرد عطاي زبانها از آن استفاده مي كنند و چون عطاي نبوت و كلام 
  . گرددخود حذف مي  به علم در همين آيه آمده كاربرد آنها نيز خود

 ٨:١٣البته بايد در نظر داشت كه اينكار قدري مشكل ايجاد مي كند، كه دليل آنرا، وقتي به بررسي اول قرنتيان 
  . رسيديم به تفصيل بررسي خواهيم كرد

اما براي شروع مطالعة اين قسمت، فرض را بر اين مي گيريم كه كاربرد نبوت خاتمه نيافته است چون هنوز به اول 
  .  بسر مي بريم١٢ نرسيده ايم، و اكنون در باب١٣ب قرنتيان با

 "سخن گفتن" يعني ”prophamea“ كه از ريشة ”prophtue“ گرفته شده از فعل ”Prophatea“ عطاي نبوت يا
  . مي باشد "سخن گفتن در مقابل جمع" گرفته شده به معني

  . اد آن پي بردنبوت يعني در جمع اعلام كردن كه در مفهوم اين كلمه، نمي توان به مف

يعني نمي توان گفت كه آيا سخني كه بيان مي شود دربارة گذشته حال و يا پيشگويي از آينده است و يا اينكه مطلب 
به اين مفهوم كه آيا مستقيماً از خدا دريافت شده يا تكرار مطالبي است . بيان شده يك مكاشفه يا غير مكاشفه ايست

اين عطا فقط يك عطاي ناطق و گوياست، محتوايش مشخص . ولان اعلام كرده استكه خدا قبلاً از طريق انبيا و رس
  . را نمي توان از آن برداشت نمود "سخن گفتن از آينده" بنابراين، مفهوم. نيست

در دوران .  اضافه شده است"نبوت" بعدها در زمان قرون وسطي در انگليسي به واژة مفهوم پيشگوييگفته شده كه 
  .  عبري يا يوناني خوب به مفهوم اين واژه آشنايي داشتباستان يك شخص

بنابراين با توجه به تعريف آن، عطاي نبوت به مفهوم قابليت اعلام . "سخن گفتن در جمع"پس نبوت بطور ساده يعني 
  . حقايق الهي مي باشد

  . در درك اين موضوع بما كمك خواهد كرد٣:١٤اول قرنتيان 

  )ترجمة كلاسيك (.د نبوت مي كند، مردم را براي بنا و نصيحت و تسلّي مي گوياما آنكه ٣:١٤اول قرنتيان 



ساده ترين تعريف آن اين است كه بگوئيم نبوت اعلام حقيقت . پس نبوت براي نصيحت، تسلي و بناي مردم است
  . است

يق سخن گفتن از جانب وظيفة اصلي انبياء عهدعت. در طول تاريخ، خدا هميشه كساني را داشته كه سخنگوي او باشند
  . گاهي اوقات مطالب مربوط به گذشته، گاهي حال و گاهي آينده بود. آنها پيامهاي خدا را اعلام مي كردند. خدا بود

با خواندن كتاب حبقوق يا ساير انبياء كوچك خواهيد ديد كه آنها اغلب به كارهايي كه خدا در گذشته انجام داده بود، 
  . ك سوم از محتواي پيام اعلام شدة انبياء مربوط به آينده بوداشاره مي كردند و فقط ي

  .پطرس در رابطه با نبوت چنين ميگويد. بنابراين نبوت هميشه جنبة پيشگويي نداشته

القدس مجذوب شده، از  بلكه مردمان به روح:  كه نبوت به ارادة انسان هرگز آورده نشدرايز ٢١:١دوم پطرس 
 )جمة كلاسيكتر (.جانب خدا سخن گفتند

خدا در عهدجديد خود را بار ديگر آشكار مي كند، اراده اش را مكشوف مي سازد و براي رسولانش پرده از اسرار بر 
  .  مي دارد

نويسندگان . عيسي به شاگردان گفت كه روح القدس سخنانم را به ياد شما خواهد آورد و آنها را خواهند نوشت
يوحنا . آنها كلام خدا را اعلام نمودند.   الهام روح القدس مطالبشان را نوشتندعهدجديد مدعي هستند كه تحت نفوذ و

  :ميگويد

و خوشا به حال كسي كه اين را مي خواند و كساني كه به كلمات اين نبوت گوش ميدهند و طبق  ٣:١مكاشفه 
  )ترجمة كلاسيك (.آنچه در آن نوشته شده است، عمل مي كنند

امروزه هم مهمترين وظيفة . نبياء در عهدعتيق و عهدجديد اعلام حقايق كلام خدا بودبنابراين مهمترين وظيفة ا
اين نه تنها ارادة خداست بلكه از . اين ماموريت خطير هرگز از بين نخواهد رفت. كليسا اعلام حقايق كلام خداست

  .  چنين سفارش ميكند١:١٤به همين خاطر است كه پولس در اول قرنتيان . اهميت و الويت خاصي برخوردار ميباشد

 .در پي محبت بكوشيد و عطاياي روحاني را به غيرت بطلبيد، خصوصاً اينكه نبوت كنيد ١:١٤اول قرنتيان 
  )ترجمة كلاسيك(

  : همان باب ادامه ميدهد كه٣٩و در آية 

  )ترجمة كلاسيك. (پس اي برادران، نبوت را به غيرت بطلبيد ٣٩:١٤اول قرنتيان 

اعلان حقايق كلام خدا از اهميت بالايي برخوردار است، پولس به همه سفارش مي كند كه با غيرت در از آنجائيكه 
  . دليل ديگر اينكه، نبوت در خدمت به ايمانداران بكار ميرود. انجام آن بكوشند

 پس نبوت با ".لّي ميگويد براي بنا و نصيحت و تسا ر)ايمانداران (مردماما آنكه نبوت مي كند، " : ميگويد٣:١٤اول قرنتيان 
   . ايمانداران را خدمت ميكند،"تسلي دادن" و "نصحيت كردن"، "بنا كردن"



  :پولس ميگويد) ١٤اول قرن  (٢٥ و ٢٤در آية . اهميت آن حتي در خدمت به بي ايمانان نيز مشهود است

ي ايمانداران مفيد باشد، و ا بيشتر برا هما اگر همه نبوت كنيد، حتي اگر اين پيغام ا٢٥- ٢٤:١٤دوم قرنتيان 
همان موقع يك غير مسيحي يا يك نوايمان وارد شود، با شنيدن اين پيغامهاي الهي وجدانش بيدار خواهـد 

آنگاه پرده از افكار پنهان او برداشته شده، به زانو خواهد افتاد و . شـد و پي خواهـد بـرد كـه گنـاهكار اسـت
  )ترجمة كلاسيك (.حقيقتاً خدا در ميان شماستخدا را پرستش كرده، خواهد گفت كه 

بنابراين چون نبوت يا اعلان حقايق كلام خدا هم به ايمانداران و هم در ميان بي ايمان خدمت ارزنده اي انجام مي 
  .دهد، پولس سفارش اكيد دارد كه با غيرت در بكارگيري از اين عطاي فوق العاده بكوشيم

 دو نوع نبوت

  . به دو نوع تقسيم بندي كردمي توان نبوتها را

  .هايي هستند كه جنبة مكاشفه اي دارند و نوع دوم تكرار حقايق كلام خدا مي باشند نوع اول نبوت

  مكاشفة الهي

بطور ساده مكاشفه يعني كشف آنچه كه تا كنون مكشوف نشده، يا بيان آنچه كه تا كنون گفته نشده است، يا شناختن 
  . پنهان رتي مكاشفه يعني پرده برداري از چيزهايبعبا. مي باشدناشناخته ها 

بنابراين وقتي يك نبي مطلبي را كه تا كنون گفته نشده اعلام مي كند يا آنچه را كه از نظر خدا مي گذرد آشكار مي 
  . سازد، در واقع نبوت او جنبة مكاشفه اي دارد

  : اي خود را اينگونه بيان مي كردندهاي مكاشفه  انبياء عهدعتيق مثل اشعياء، حزقيال يا دانيال نبوت

  خداوند مي فرمايد،
  خداوند مي گويد،

  ، قديراسرائيل مي گويد خداوند يهوه صبايوت،
  كلام خدا بر من نازل شده گفت،

  خداوند مرا گفت،
  ايشان را بگو خداوند چنين ميفرمايد،

  ،اين است كلامي كه از جانب خداوند به ارميا نازل شده، گفت
  ،داوند چنين مي گويدبنابراين خ

  !اي خاندان اسرائيل كلامي را كه خداوند به شما مي گويد بشنويد
  .بشنويد و گوش فراگيريد و مغرور مشويد زيرا خداوند تكلمّ مي نمايد

اي پسر انسان تو را براي خاندان اسرائيل ديده بان ساختم، پس كلام را از دهان من بشنو و ايشان را از جانب 
  :من تهديد كن



يعني آنچه را كه خدا قبلاً .  مي كردند"يادآوري" يا "بازگو، تكرار"اما زماني هم بود كه انبياي عهدعتيق فقط كلام خدا را 
  .گفته بود يا انجام داده بود را به مردم يادآور مي شدند

شكار نشده بود را يعني مطالبي كه قبلاً آ. در عهدجديد نيز شاهديم كه خدا به مردان و زنانش مكاشفاتي بخشيده
 و  اول ١٨:١مثلاً در اول تيموتاوس . برخي از اين مكاشفات جنبة عملي داشتند و برخي تعليمي. مكشوف ساخته

  . خدا از عده اي از مشايخ  مي خواهد تا تيموتاوس را براي كار خدمت جدا كنند١٤:٤تيموتاوس 

اي فرزند تيموتاؤس، اين وصيت را به تو مي سپارم برحسب نبوتهايي كه سابقاً بر تو شد تا در  ١٨:١اول تيمو 
  )ترجمة كلاسيك (آنها جنگ نيكو كني،

نسبت به عطيه روحاني خود بي توجه نباش، عطيه اي كه در وقت دستگذاري تو به وسيله  ١٤:٤اول تيمو 
  )ترجمة كلاسيك (. شدرهبران كليسا همراه با نبوت آنها به تو داده

پس آنچه خدا در رابطه با خدمت و زندگي تيموتاوس از طريق مشايخ يا رهبران كليسا مستقيماً مكشوف كرد مكاشفة 
  .الهي بود اما برخي ديگر از نبوتها جنبة تعليمي داشتند

  . ها كاربرد شخصي يا ماموريتي و برخي ديگر كتابمقدسي بود بعبارتي بعضي از نبوت

 شخصي بنام آغابوس يك قحطي را پيشگويي مي كند و عده اي مسيحي براي كمك به منطقه ٢٨- ٢٧:١١مال در اع
  .اعزام مي شوند

 يادآوري يا تكرار حقايق كلام 

  . همانطور كه گفته شد، نبوت جنبة يادآوري يا تكرار حقايق را نيز داراست

 شود، مي توان نتيجه گرفت كه عطاي نبوت امروزه هم از آنجائيكه در حال حاضر حقايق كلام خدا در جمع اعلام مي
  . كاربرد دارد

  : چنين آمده١٠:١٩هدف از ارائة نبوت در مكاشفه 

! نه، چنين نكن«: به خاك افتادم تا او را عبادت كنم، اما او به من گفت) فرشته(در پيش پاي او  ١٠:١٩مكاشفه 
زيرا » ! عيسي مسيح شهادت مي دهند، خدا را پرستش كنمن خادمي هستم مانند تو و ايمانداران ديگر كه به

  )ترجمة كلاسيك (.شهادتي كه درباره عيسي داده شده، الهام بخش تمام نبوتهاست

چون مطابق با اين آيه شهاداتي كه . پس هر كه در رابطه با مسيح شهادت دهد دارد يك عمل نبوتي انجام مي دهد
  .تذكر كلام خدا در اين رابطه چنين است. م نبوتهاستدربارة عيسي داده مي شوند منشاء تما

  )ترجمة كلاسيك (.نبوتها را خوار مشماريد. روح را اطفا مكنيد ٢٠-١٩:٥اول تسالونيكيان 

 پولس در اينجا به كليسا مي گويد كه از اعلام حقيقت نترسند و راه كاري نيز براي ارزيابي آن ارائه مي دهد كه از اين 
  .قرار است



اگر كسي خود را نبي يا روحاني پندارد، اقرار بكند كه آنچه به شما مي نويسم، احكام  ٣٧:١٤ قرنتيان اول
  )ترجمة كلاسيك (.خداوند است

. به عبارتي براي محك زدن اينكه آيا شخصي عطاي نبوت دارد يا نه، اين است كه پيامش را با كلام خدا مقايسه كنيم
پس خوار . خدا مطابقت داشته باشد، درست است در غير اينصورت نبي كاذب استهاي كلام  اگر با تعاليم و پيام

  .هاي باعث اطفاء يا محدود نمودن كار روح القدس مي گردد شمردن نبوت

  :مضافاً اينكه پولس در روميان اضافه مي كند كه

گر كسي عطاي نبوت ا. حسب فيضي كه به ما بخشيده شده است، داراي عطاياي گوناگونيم  ما بر ٦:١٢روميان 
  .كار گيرد  متناسب با ايمانش بهدارد، آن را 

خدا از روي لطف خود، به هر يك از ما نعمت و عطاي خاصي بخشيده است تا وظايف خاصي را انجام : تفسيري
اگر خدا به شما نعمت نبوت كردن داده است ، هرگاه مطمئنيد خدا ازطريق شما سخن مي گويد، نبوت . دهيم 
   .يعني پيغامهاي خدا را به كليسا اعلام نماييدكنيد، 

يعني انگليسي . براي ايمان بكار گرفته شده است، "تي س"بايد توجه داشت كه در اصل يوناني اين آيه، حرف تعريف 
بنابراين، ترجمة .  است"ايمان كتابمقدسي يا ايمان نجات بخش" ترجمه شود كه فارسي آن همان ”The Faith“آن بايد 

  :فوق را ميتوان اينطور نوشتآية 

   ".كار گيرد   بهي كه از كلام خدا يافته استاگر كسي عطاي نبوت دارد، آن را متناسب با ايمان"

  :يا به عبارتي ترجمة تفسيري آن را ميتوان اينگونه بيان كرد

، نبوت كنيد، اگر خدا به شما نعمت نبوت كردن داده است ، هرگاه مطمئنيد خدا ازطريق شما سخن مي گويد"
  ".به كليسا اعلام نماييدمطابق با كلامش يعني پيغامهاي خدا را 

 رساله اش از همان ايمان سخن مي گويد يعني ايماني كه با حرف تعريف بكار برده شده، ايماني كه ٣يهودا نيز در آية 
  :بر مبناي كلام مكشوف و مكتوب خدا مي باشد

تم كه درباره نجات عام به شما بنويسم، ناچار شدم كه الآن به شما اي حبيبان، چون شوق تمام داش ٣يهودا 
ترجمة  (. كه يك بار به مقدسين سپرده شدآن ايمانيبنويسم و نصيحت دهم تا شما مجاهده كنيد براي 

  )كلاسيك

تابمقدسي  يعني از كحالت مفعولي دارد بلكه مبناي كار نيست يعني فاعل نيست موضوع بحث يا "ايمان"پس در اينجا 
  . تبعيت مي كندكه مبناي آن است 

همين اصل، نوع نبوت را نيز . بنابراين پولس و يهودا از ايماني سخن مي گويند كه تابعِ حقايق كتابمقدس مي باشد
  .تعيين مي كند

. يعني كاملاً مشخص است كه نبوت، از نوعِ مكاشفه اي نيست بلكه جنبة يادآوري حقايق ثبت شده در كلام خداست
  .بعبارتي تكرار آنچه كه قبلاً مكشوف شده بود



پس نتيجه مي گيرم كه نبوتها درگذشته حالت مكاشفه اي داشتند، اما بعد از اينكه آنها در كتابمقدس به ثبت رسيدند 
  . و بسته شدند، كسي حق اضافه يا كم كردن محتواي آنها را ندارد

  : مي خوانيمبه همين دليل است كه در كتاب مكاشفة يوحنا چنين

زيرا هر كس را كه كلام نبوت اين كتاب را بشنود، شهادت مي دهم كه اگر كسي بر آنها  ١٩-١٨:٢٢مكاشفه 
و هر گاه كسي از كلام اين نبوت چيزي كم . بيفزايد، خدا بلاياي مكتوب در اين كتاب را بر وي خواهد افزود

از چيزهايي كه در اين كتاب نوشته است، منقطع كند، خدا نصيب او را از درخت حيات و از شهر مقدس و 
  .خواهد كرد

 .در نتيجه، جنبة مكاشفه اي نبوت به انجام رسيده اما جنبة يادآوري و اعلام حقايق مكشوف شده هنوز ادامه دارد

 .دومين عطاي گفتاري، عطاي كلام علم مي باشد

  عطاي كلام علم) ٢

اما چون در اينجا نام اين .  مفهوم بسيار وسيعي دارد"علم"واژة . مي برد نام "عطاي كلام علم" از ٨:١٢اول قرنتيان 
  .  تشكيل شده، مي توان آنرا در زمره عطاياي گفتاري بشمار آورد"كلامِ علم"عطاي روحاني از تركيب دو كلمة 

  . پس كلامِ علم را مي توان، بيان يا نطقِ علم نيز ترجمه كرد

مضافاً اينكه .  است"اعلام مطلبي در جمع يا خصوصي" ترجمه شده به مفهوم "كلام"ا  كه در اينج”logos“كلمة يوناني 
نيز ترجمه ) تفسيري(و دانستن علم ) عصرجديد(در ترجمه هاي فارسي عهدجديد، عطاي كلام علم را، بيان معرف 

  . حال با اين تفاصيل، مي توان قدري به جزئيات اين عطا پي برد. كرده اند

، يعني توانايي اي كه خدا مي دهد تا يك شخص بتواند حقايق كلام خدا را بفهمد و از آن نتايجي عطاي كلام علم
  . استخراج كند

كشيشان و واعظين از آثار و نتيجة كار اين افراد .  بايد خدا را شكر كرد"بدن مسيح"جداً براي وجود چنين اشخاصي در 
  .درسي شان باشنداستفاده مي كنند تا قادر به تهيه موعظه و مطالب 

اگر به يك كتابخانة مسيحي يا دانشگاهي مراجعه كنيد، در آنجا شاهد كتابهاي مرجعي خواهيد بود كه حاصل سالها 
زحمت افرادي است كه با استفاده از عطاي كلام علم حقايق كتابمقدس را استخراج نموده به ثبت رسانده اند، و ما 

 . پس كلام علم عطاي بسيار گرانبهائيست. ويمامروزه به راحتي از آنها بهرمند مي ش

عطاي كلام علم نيز ميتواند با . اين عطا هم ميتواند در افراد تحصيل كرده و هم اعضاي سادة كليسا بكار گرفته شود
  .همكاري عطاياي ديگر از جمله كلام حكمت بكار برده شود

ته، يعني در گذشته شخصي مي آمد و مي گفت اين كلام علم نيز، مثل عطاي نبوت، در گذشته جنبة مكاشفه اي داش
  . ست و آن را اعلام مي كردي احقيقت يك اصل اله



  . بعبارتي،  مطالب را مستقيماً از زبان خدا بيان مي كرد

  .  به اين نتيجه مي رسيم كه پولس رسول اين عطا را دارا بود١، كولسيان باب ٣با خواندن افسسيان باب 

اين عطا را داشتند با مطالعة مكاشفة ثبت شده خدا، حقايق و اصول آموزنده اي  را از آن اما گاهي اشخاصي كه 
  . استخراج و نتيجه گيري مي كردند

اش نميتوان آنرا فقط به ه  بار در عهدجديد با معاني مختلف استفاده شده است و با توجه به موارد گسترد٣٠٠واژة علم 
  .نوع مكاشفة الهي محدود نمود

 آنرا دانستن تمام اسرار ترجمه كرده ٢:١٣اول قرنتيان . دا ايمانداران را تشويق به آگاهي و كسب علم مي كندكلام خ
در دنياي مسيحيت ما . عطاي علم به نوعي درايت و آگاهي از اسراري كه اكنون مكشوف شده اند اشاره دارد. است

  . حقيق و تفحص كلام خدا و علوم مربوط به آن مي باشددانشمندان، نويسندگان و محققيني را داريم كه كارشان فقط ت

كنند و با ثبت و نگارش يا حتي آموزش، آنها را در معرض  آنها حقايق و اصول علم الهي را از كتابمقدس استخراج مي
  .عموم قرار مي دهند

  .سومين عطاي گفتاري عطاي كلام حكمت مي باشد

  )٨:١٢اول قرنتيان (بيان حكمت / عطاي حكمت ) ٣

  . عطاي كلام حكمت نيز از جمله عطاياي گفتاري محسوب مي شود و در كليساي اوليه جنبة مكاشفه اي داشت

فهوم به ما  فقط  ر نيز در عهدجديد با مفاهيم مختلف استفاده شده، و مشكل است كه بتوان آن”Sophia“كلمة 
  . مكاشفه اي محدود كرد

  .   عملي و كاربردي آن استتاكيدي كه مفهوم اين كلمه دارد در مهارتِ

حكمت توانايي تهية كاربردهاي مناسب از اصول و حقايقي كه عطاي كلام علم از كتابمقدس استخراج مي كند، مي 
  . باشد

مشاوري كه مشكل را شناسايي كرده و با درك و آگاهي اش . اين عمل مي تواند توسط يك مشاور مسيحي انجام شود
  . ساسي و عملي را در نظر مي گيرداز كلام خدا، يك راه حل ا

اين عطاي يك واعظ و معلم تشريحي كتابمقدس نيز مي باشد كه در رابطه با آيات كتابمقدس، كتب مرجع و تفسيري 
  . هاي كاربردي و عملي براي زندگي مردم را در نظر مي گيرد را مطالعه كرده، سپس راه حل

  . ار گرفته شوده ك ايماندار ديگر با حل مشكل او، بكلام حكمت مي تواند توسط كمك يك ايماندار به



بطوريكه برخي افراد، اطلاعات زيادي از كتابمقدس دارند، اما آنقدر حكمت . كلام علم با كلام حكمت تفاوت دارد
  . ندارند كه بتوانند از اطلاعاتشان استفاده كنند

  .عملهاي بسيار عجيبي از خودشان بروز ميدهنداينگونه اشخاص وقتي در زندگي شان به مشكل بر مي خورند عكس ال

  . بنابراين حكمت، فن استفادة كاربردي از حقايقي است كه توسط كلام علم كشف مي شود

  .  كتب عهدجديد آمده و به پنج صورت از آن استفاده شده است٢٧ كتاب از ١٢ در ”Sophia“كلمة 

  .اين پنج نوع از اين قرارند

  يكي از صفات خدا )١
  انديشيدنتواناييِ )٢

 يكي از القابِ مسيح )٣

 در مخالفت با خدا )٤

 )كه اين مفهوم در عهدجديد بيشترين استفاده را دارد(و درك و فهم ارادة خدا  )٥

  :توانيد به آيات فوق مراجعه كنيد براي اطلاع بيشتر مي

آيات نمايانگر مفاهيم مختلف ، اين ١٥:٣ و دوم پطرس ١٧:٣ ، ١٣:٣، ٥:١ و يعقوب ١٠:٦ و اعمال ١٥:٢١، ٣٥:٧ و لوقا ٢:٦ و مرقس ٥٤:١٣، ١٩:١١متي (
  ). حكمت در عهدجديد هستند

همانطور كه گفته شد در عصر . تا اينجا سه عطاي گفتاري يعني عطاي نبوت، كلام علم و كلام حكمت  را بررسي كرديم
مورد استفادة آنها فقط جنبة يل، بسته نشدن كلام خدا، اين عطايا جنبة مكاشفه اي داشتند اما، تنها ه دلرسولان ب

  . مكاشفه اي آن نبود

  . گفتة يكي از بزرگان، كلام علم معلم مي ساخت و كلام حكمت در توليد واعظ و شبان نقش داشته ب

  :واعظ ديگري ميگفت كه

  "كلام علم شامل مجموعه اي از حقايق است و حكمت كاربرد آنها"

  .چهارمين عطاي گفتاري عطاي تعليم مي باشد

  عطاي تعليم) ٤

  .  آمده است٧:١٢عطاي تعليم در روميان 

  )ترجمة كلاسيك (".اگر كسي عطاي تعليم دارد تعليم دهد" ٧:١٢روميان 

 كه تعليم "ديداسكاليا"  قبل از فعل يوناني "تي"حرف تعريفِ شود وجود  نكتة جالبي كه در متن اصلي اين آيه ديده مي
  . ترجمه شده مي باشد



يعني تعليمِ كلام خدا  "آن تعليم"  يا The Teachingها   مي شود كه عبارت فوق را بقول انگليسياين مسئله باعث
  . بخوانيم

  .بنابراين مي توان اين آيه را اينطور ترجمه كرد

  ".بنمايد)  يا تي ديداسكاليا (تعليمِ كلام خداهر كس كه عطاي تعليم دارد خود را وقف "

معلمي . ن شخصي است كه شغل معلمي دارد با شخصي كه عطاي تعليم دارد، مي باشدنكتة قابل توجه ديگر، تفاوت بي
كه حرفة معلمي دارد مي تواند مثل هر معلم ديگري به تدريس بپردازد اما كسي كه عطاي تعليم دارد توانايي بيان و 

  . آموزش حقايق كلام خدا را با قوت و مسح روح القدس، داراست

تعليم و تربيت والدين براي كودكان نقش حياتي دارد، عطاي تعليم نيز، براي اعضاي كليسا قدر كه  بنابراين، همان
  .تي استبسيار ارزشمند و حيا

 ترجمه شده اند، "تعليم" كه همه به فارسي dedasco يا dedactocast, dedascolosنكتة ديگر آنكه واژة يوناني 
 مي ")منظم(آموزشِ سيستماتيك " يا  "تربيت"مات، تعليم به مفهوم در اين كل. مفهومي فراتر از يك آموزش ساده دارند

  . باشند

اي منظم، مرتب و طبقه بندي شده در دراز مدت جهت  هگانش را با تمرينه مثل رهبرِ اركستري كه نوازنده يا خوانند
  .اجراي كنسرت تربيت و آماده مي كند

  .  تعليمي چيست بايد گفت كتابمقدس استحال اگر سوال شود كه موضوع يا مفاد درسي اين برنامة

  .شخصي كه عطاي تعليم دارد مي تواند عطايش را در تعليم به يك يا چند هزار نفر بكار گيرد

بار اعلام مي كند، اما شخصي كه عطاي  توجه داشته باشيد كه شخصي كه عطاي نبوت دارد حقيقت مسيح را يك
  .  كلام خدا تعليم و آموزش مي دهدتعليم دارد، طي يك برنامة منظم مردم را از

  .شايد بتوان گفت كه تفاوت اين دو عطا در تداوم انجام آنهاست

  .پنجمين و آخرين عطاي گفتاري از عطاياي دائمي، عطاي تشويق مي باشد

  تقويت/ عطاي تشويق ) ٥

  .Paracalan.  Paraclete در اينجا كلمة يوناني.  به پنجمين عطاي گفتاري يعني تشويق اشاره مي كند٨:١٢روميان 

Paracletas به مفهوم تسلي، ياري يا تقويت مي باشد .  

خدا به كليسايش افرادي بخشيده كه كارشان فقط . اين لغت، براي روح القدس يعني تسلي دهنده بكار گرفته شده
  . كشف، اعلان و تعليم حقايق نيست، بلكه تقويت ايمانداران نيز مي باشد

  .  يا دو پينگ هستندEnergy Drinkنوشابه هاي انرژي زا، اين افراد مثلِ 



  . كارشان كمك، تشويق، مشورت و تقويت مسيحيان مي باشد

  .عبارتي عطاي تشويق قابليت كمك و تقويت مردم نيازمند با كمك روح القدس استه ب

 مي تواند با عطاي تعليم يا حتي. اين عطا مي تواند همراه با اعلام حقيقت از بالاي منبر كليسا بكار گرفته شود
  . كاربرد تشويق بسيار وسيع است. مشورت همكاري كند

  .كلام خدا از برنابا بعنوان يك مشوق ياد مي كند و در اين رابطه چنين مي گويد

همه مؤمنان از دل و جان متّحد شده بودند و هيچ كس دارايي خود را از آن خود نمي  ٣٧-٣٢:٤اعمال 
رسولان به رستاخيز عيسي خداوند با قدرتي عظيم شهادت . ر اموال يكديگر شريك بودنددانست؛ بلكه همه د

زيرا هركس زميني . هيچ كس در ميان ايشان محتاج نبود. مي دادند و خدا بركت فراواني به آنها عطا مي فرمود
 به اين ترتيب بين يا خانه اي داشت آن را مي فروخت، پولش را در مي آورد و در اختيار رسولان مي گذاشت و

مثلاً يوسف كه رسولان او را برنابا يعني تشويق كننده مي . محتاجان به نسبت احتياجشان تقسيم مي شد
 .آن را فروخت و پولش را در اختيار رسولان گذاشت. ناميدند و از طايفه لاوي و اهل قبرس بود زميني داشت

  )ترجمة كلاسيك(

اما بعد از اينكه . در دمشق با غيرت شروع به بشارت رستاخيز مسيح پرداختپولس پس از ايمان آوردنش بلافاصله 
  . يهوديان قصد كشتنش را داشتند، مسيحيان او را شبانه از آنجا فراري دادند و او به اورشليم رفت

 جالب اينجاست كه شاگردان از پذيرفتن پولس مي ترسيدند چون پذيرفتن اينكه او واقعاً پيرو عيسي مسيح شده
  .است، برايشان مشكل بود، اما كلام خدا در رابطه با نقش برنابا در تشويق آنها چنين مي گويد

وقتي شائول به اورشليم رسيد سعي نمود به ساير شاگردان عيسي بپيوندد، اما آنان از او مي  ٢٧-٢٦:٩اعمال 
ال برنابا او را برداشت و به حضور ه هر حب. ترسيدند، زيرا قبول نمي كردند كه او واقعاً پيرو عيسي شده باشد

رسولان آورد و براي ايشان شرح داد، كه چگونه او در راه دمشق خداوند را ديده و چطور خداوند با او سخن 
  )ترجمة كلاسيك (.گفته و به چه ترتيب شائول در دمشق بي باكانه به نام عيسي وعظ كرده است

نظر پولس اين بود . ا بر سر بردن مرقس اختلاف نظري صورت مي گيرد اعمال شاهديم كه بين پولس و برناب١٥در باب 
در نتيجه پولس سيلاس را با خود مي برد و برنابا از پولس . كه مرقس ضعيف است و نبايد در اين سفر همراه آنها باشد

  . جدا شده همراه مرقس به قبرس مي رود
رد و چنان ثمر مي آورد كه از يك شخص ضعيف و ترسويي برنابا بار ديگر عطاي تشويق و تقويت خود را بكار مي گي

مثل مرقس شخصي مي سازد كه انجيل مرقس را مي نويسد و حتي پولس بعدها به تيموتاوس در رابطه با مرقس چنين 
  .سفارش ميكند

 او را نيز با خود بياور، زيرا به كمك» مرقس «هرگاه آمدي ، . پيش من است » لوقا«فقط  ١١:٤دوم تيموتاوس 
  )ترجمة كلاسيك (.احتياج دارم

  .پس ميتوانيم نقش عطاي تشويق را توسط برنابا در خدمت پولس و رشد و شكل گيري مرقس مشاهده كرد



  .بنابراين تعليم براي شخص ناآگاه استفاده ميشه اما تشويق براي شخص آگاهي كه ضعيف هست بكار گرفته ميشود

  نتيجة اين پنج عطا

  چگونه كليسايش را از طريق اين پنج عطاي گفتاري بنا مي كند؟ پس ميبينيد كه خدا 

  نبوت حقيقت را اعلام مي كند، 

  . ا شرح مي دهد ركلام علم آن

  كار مي گيرد، ه  ب راحكمت آن

  تعليم، ديگران را در آن سهيم مي سازد و در نهايت، 

  .تشويق مردم را دعوت به اطاعت از حقيقت مي نمايد

  .عة ساير عطاياي دائمي روح القدس، تحت عنوان عطاياي خدمتي خواهيم پرداختدرس آينده به مطال

  .فيض و بركت خدا با همة شما باشد و بماند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


